
 آباد كتول علي
 زليخا نظري داشلي برون، فريبا نعمتي

 فرد رمضانيمجيد 

آبـاد   شهرستان علي . ن استان است  ي ا آباد  شهرستان علي مركز  ،  استان گلستان ، در   )آباد  علي(آباد كتَول     علي
 به گنبد كاووس و از جنوب به شهرسـتان شـاهرود در اسـتان سـمنان             شرق به گرگان، از   غرباز شمال و    
  . آباد كتول استفاده به شرح زير است اي گياهي كه شهرستان عليبرخي از داروه. شود محدود مي

  
  داروهاي گياهي

شود به قرار  ها از آن در اين منطقه استفاده مي         برخي ديگر از گياهان دارويي كه جهت درمان انواع بيماري         
  :زير است

 ـ  ،  )podnā(پودنا يا پودينـه     ،  )bādiyo(باديو  ،  )šutak(شوتك  ،  )talxi(تلخي   مـردا  ،  )bārtang(گ  بـار تن
، دارچـين ،  نعنـا ،  )zirā(زيـرا   ،  )ajqo(اجغو  ، زنجبيل،   كمركش،  ميخك،  )max(مخ  ،  )mardāsang(سنگ  

شملي ، )pelis(پليس ، )tondr(تنُِدر ، )dudni(دودني عرق گياهي، ، )lāvi(لعاوي ، چهار تخم، گاوزبان گل
)šamli(  ،نارفـذ    ،زيـره كـوهي   ،  نون خـان  ، شيرين باديان،    پاره    شكم)nārfez(  ، اوتـي     بيـون)biyunoti( ،

  .)palim(پليم ، برگ درخت كاكتوس، )ednbu(بو  ادن، )self(سلف ، )qāretiken(قارتيكن 
  

  برخي از مواد خوراكي كه مصرف دارويي دارند 
مرغ، سير، نمك، روغن حيواني، ماست، چشب نزله، شير، زردچوبه، تريـاك، آرد،               نبات، شيرمادر، زردة تخم   

هندوانـه،    ، تخـم  )مهـره (پنبـه، مرجـان       ، تخـم  )zameh(خربزه، زمه     توتون، حنا، دنبه گوسفند، آهك، تخم     
  .، عناب، سبوس گندم)مانند نبات است) (ozek(، ازُك )zaq(هندوانه، زاق 

  

  هاي جسمي و درمان سنتي آن بيماري
  سردرد

  . بستند سر ميخوردند و يا به  گرفتند، دعا را به آب زده مي  از ملا دعا مي-
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  . كردند  بادكش مي-
  . ماليدند  پماد و ويكس به سر مي-
زند تا خون كثيف از آن خارج شود بـه ايـن كـار                ها، سوزن دستي به پيشاني مي        در سنگدوين، سيستاني   -

  . گويند سوزن زدن مي

درد آن تـسكين  جارو را در دست ماليده با شير مادر مخلوط كرده در گوش چكانـده تـا     گياه گند درد    گوش
  . يابد

  :كنند ها چنين مي در سنگدوين زابلي
  . گذارند  فضله كفتر را روي چراغ گرم كرده در پارچه گذاشته روي گوش مي-
  . چكانند كه سرد شد در گوش مي  روغن گاو را داغ كرده وقتي-
  . دمند  دود سيگار را در گوش مي-
  . ريزند  شير مادر را در گوش مي-
 

  درد دندان
  . كنند  آب نمك غرغره مي-
  . دهند درد را تسكين مي  با عطر زدن به دندان-
  .كنند  نخي را دور دندان بسته و آن را مي-
  . گذاشتند  اگر دندان چركي بود سيم داغ شده روي آن مي-
  . كشيدند  قليان مي-
 

  درد  چشم
  . كشند سرمه به چشم مي ـ
  . ماليدند ول را به چشم مي گندم را جويده با نمك مخلوط كرده و محل-
  . شستند  با تفاله چاي چشم را مي-
ماليدنـد و بـا پنبـه         مخلوط كرده جوشانده و محلول را به دور چـشم مـي           ) zeq( سوخته ترياك را با زق       -

  . بستند مي
گيرنـد    و خون از چشم مي    ) داخل پلك (مالند     زنان تركمن قندي را به چشم مي       درد  چشمبراي درمان   

  . مالند ك را در آب حل كرده به دور چشم ميبعد تريا
 

  شستن موي سر
  . كردند سرشو استفاده مي براي شستن سر از گلـ 
  . كردند  از حنا نيز استفاده مي-
  . زدند براي تقويت مو روغن گاو به مو ميـ 
  . شستند  با ماست نيز سر را مي-
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  تب
  . دهند قند و خاكشير مي اي كه تب كرده آب به بچهـ 
  . خورند گاوزبان را جوشانده مي  پر سياوش و گل-
  . خورند پاره را جوشانده مي هاي شكم  دانه-
  . خورند را با نبات جوشانده مي) šemli( شملي -
  . خورند بارهنگ را جوشانده ميو آباد گل بنفشه، عناب،   در علي-
  . دانند محمدي را براي رفع تب مفيد مي آباد گل  در شيرين-
  

  . خورند  گل بنفشه، استخودوس را جوشانده ميردگيسرماخو
  

در . مالنـد  شده را با روغن حيواني مخلوط كرده روي سينه بچه مـي  آباد گل بنفشه خشك    در علي  درد  سينه
  . كند بنفشه سينه را نرم مي آباد نيز بر اين باورند كه گل شيرين

 
  درد دل
   .خورند را جوشانده مي) talxi( تلخي -
  . خورند و و نبات داغ كرده را مي روغن گا-
  . خورند آب يا شير مخلوط كرده و مي را در روغن، ) pelis(هاي پليس   دانه-
  . خورند زرد را با هم مخلوط كرده مي  گل و نبات-

 
  . گويند بران مي  به اين كار زردي برد آباد زني مي پشت گوش كسي را كه زردي گرفته، در روستاي شيرينزردي 
 
  . دهند تنگ و تلخي را جوشانده به بيمار مي خاكشير و بارل اسها

  خورند  ماست مي-
گويند كه شلُِِ شده تكـه نـاني را روي            زنند و مي    ـ براي درمان اسهال، زنان تركمن ناف بچه را دست مي          

  . بستند تا اسهالش خوب شود پارچه ريخته و شكم بچه را مي
  

  . دهند را جوشانده مي لي به بيمار روغن گاو با تلخي وشميبوست
  . گذارند زنان تركمن نبات يا صابون را در مقعد بچه مي -

 
خون، زيركـوهي را كوبيـده و همـه را بـا هـم مخلـوط         بادنون، نون   گلپر، گندجارو، نبات، شيرين       تخم  نفخ
  . دهند كنند و به بيمار مي مي

 
  پادرد

   .مالند گوسفندي روي پا مي، دارچين را مخلوط كرده با دنبه زنجبيل ، زردچوبه -

  . دارند مالند و پاها را به سمت ديوار بالا نگه مي  نمك روي پا مي-
  

  . مالند  براي درمان كمردرد چسب نزله را به كمر ميكمردرد
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پنبه، خربزه يا هندوانه مخلوط كـرده،   را خشك كرده كوبيده با تخم) شكمبه گوسفند) (tazank(زنك   ته -
  . بستند ماليدند و با پارچه مي رست كرده، مواد را در خمير به كمر ميآب و آرد خمير د

  . مالند تركمنان آب و نمك و يا نفت را به كمر مي-
 

  . گويند  در روستاي افراتخته به آبله مرغوله ميآبله
شـدن و سـه    سه روز تب، سه روز سـياه  . گويند كشيد و به اصطلاح مي      روز طول مي   9بيماري آبله   

براي بيمار اسپند دود كرده چهل قاشق آب در تاس ريخته و سورة توحيد و اخلاص را                 . رود   مي روز پس 
ده سـيني را روي سـر بيمـار گذاشـته، آب را روي سـر                يخوانده، چهـار گوشـه قـرآن را در آن آب كـش            

  . ريزند مي
  دهند  عدس و شير به بيمار مي-
  . هندد خورند آب را به بيمار مي  از طرفي آبي كه مرغ مي-
  . دهند  غذاي ترشي، سير، پياز به بيمار نمي-
  

گذارند تـا     هاي چركي مانند دمل يا كورك برگ گياهي سلف را روي موضع مي              آباد براي دانه     در علي  دمل
  . سر دمل يا چرك باز شود

  

   .گويند و در روستاي افراتخته سرمجز مي) surak(ها سرخك را سورك   سيستانيسرخك
 

  .دادند شير براي بيمار دود مي اسپند و خاك-
  .كنند  لباس قرمز تن بيمار مي-
  .خورند هاي قرمز را در هاون كوبيده در آب ريخته مي  مهره-
  .كشند تا سرخك به چشم نرسد و كور نشود  مهر نماز را دور چشمان بيمار را مي-
  .گذازند  قرآن را زير سر بيمار مي-
كـشد    و سـه روز پـس مـي       ) آيـد   بيرون مي (كند    ه روز در مي   س.  روز است  6 طول مدت بيماري سرخك      -

  ).شود خوب مي(
  . گذارند بالاي سر بيمار بيايد  آدم ناپاك را نمي-
  .دهند  در روستاي افراتخته به بيمار جوشانده گل بنفشه مي-
  . دهند شير خر را به بيمار مي بلاغ،   در روستاي قره-
در ايـن روسـتا، بـالاي سـر بيمـار نـي             . گويند  مي) qezelce(ه  آباد به سرخك قزلچ     در روستاي شيرين   -

. گذارنـد  روي بيمار پارچـة قرمـز مـي   . زنند تا سرخك رو بيايد و به اصطلاح به دلش نزند و خوب شود             مي
دهنـد،    جوشـانند و آب آن را بـه بيمـار مـي             برنج را مـي   . كنند  براي درمان زودتر اسفند براي بيمار دود مي       

  . اورند كه شير گاو با كمي جوش براي درمان سرخك سفيد استهمچنين بر اين ب
، زانـو، حجامـت       بيشتر در فصل تابستان پـشت شـانه، پيـشاني، روي كمـر            . گيري را گويند    خون حجامت

  . مكند زنند، بعد شاخ گاو را گذاشته، با دهان خون را مي ابتدا محل مورد نظر را تيغ مي. كنند مي
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  خالكوبي 
آوردنـد سـپس    خواه را روي بدن در مـي        با سوزن نقش دل   . كردند  كوبي مي   خال  د داشتند،   كه سر در    كساني

  . ريزند خاكستر سيگار را روي آن مي
كنند، اما زنان روي پيشاني، صـورت، زيـر چانـه، زيـر گونـه،               كوبي مي   مردان فقط روي دست و مچ خال       -

 پيـامبران و خودشـان را        ، اسـامي    اره، درخت، ماه  كنند، بيشتر نقوش گل، ست      كوبي مي   بازو را خال  و  پشت دست،   
  . اندازند مي

  

  زخم
  . ريزند  براي جلوگيري از خونريزي روي زخم آهك مي-
  . گذارند  پشم گوسفند را سوزانده روي زخم مي-
  . ريزند بلاغ روي زخم چاي خشك و خاكستر مي  در روستاي قره-
  . گذارند ده روي زخم ميآباد برگ گياهي به نام پليم را كوبي  در علي-
  

مـرغ    شده به وسيلة ني عضو شكسته را بسته و سفيده تخم            براي درست كردن عضو شكسته     بندي  شكسته
مالنـد سـپس روي       كوبيده شده را مخلوط كرده روي پارچه مي       ) اي مانند نبات است       ماده ()zemeh(و زمه   

 روز بـاز كـرده دوبـاره        13 الـي    10بعـد از    . بندنـد   درست كرده روي ني مـي     ) آرد و آب  (پارچه ديگر خمير    
  . كردند پانسمان مي
نديده   كنند و روي پارچه آب      را مخلوط مي  ) zaq(مرغ محلي و زاق       آباد بعد از مالش دادن تخم       در علي 

  . بستند بندند سپس ني گذاشته با بند ني را مي گذازند و روي عضو آن را مي مي
  

مـرغ و آب را       مالند، بعد نمك، سـبوس آرد، زردة تخـم          مي) وسفندگ(ابتدا محل كوفتگي را روغن       كوفتگي
  . بستند ريختند و روي موضع كوفتگي مي مخلوط كرده لاي پارچه مي

و روغـن را مخلـوط كـرده روي محـل كـوفتگي       زردچوبـه،   ، )zemeh(هـا زمـه    ـ در سنگدوين سيستاني 
  . بندند مي

زنند و بـا همـان         كفگير را داغ كرده به روي گوشت مي        بلاغ، گوشت گوسفند را كوبيده،      ـ در روستاي قره   
  . بندند گذارند و با پارچه مي گرما روي عضو كوفتگي مي

  . بندند مالند بعد با پارچه مي آباد سبوس گندم را با نمك مخلوط كرده روي كوفتگي مي در علي
  

  دررفتگي 
سـپس  . تا نرم شود    مالند،     روي موضع مي   روغن حيواني را  . دهند  ابتدا عضو دررفته را با آب گرم مالش مي        

و يا نمـك را مخلـوط كـرده روي پارچـه     ) zeq(زق  مرغ،  عضو دررفته را كشيده تا جا بيفتد بعد زردة تخم      
  . بستند ريخته و روي موضع آن را مي
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  بيماري روحي

براي درمـان   .  است گرفته) āzārnoky(نوكي    گويند او را آزار     كه دچار تشنج شده مي      آباد به كساني    در علي 
هـا بـه      در سـنگدوين سيـستاني    . گوينـد   بهتـران مـي    ما گرفتند آزارنوكي به اجنه و از       ملا برايش دعا مي    از

شود و    كنند، كف از دهانشان خارج مي       اين افراد غش مي   . گويند  شوند مرضي مي    ج مي نكه دچار تش    كساني
آورند كه قرآن بخوانـد، وي را          بالاي سرش مي   كنند، ملا   افتند براي درمان آن اسپند دود مي        به تشنج مي  
  . زنند برند، كاهگل را در آب خيس كرده و به دماغ مريض مي به زيارت مي

  
  زخم چشم

، سكه با نخـي مـشكي و سـفيد     زخم نخورد، گردنبندي از مهره بلاغ براي اينكه بچه چشم    در روستاي قره  
  . بندند ودك ميبه گردن ك) ālājeyop(يوب  شده به نام آلچه تابيده
  

  مامايي
آبـاد مـارس خـار        و در شـيرين   ) dāy-mār(مـار     آبـاد دايـه     به كسي كه كار مامايي را انجام دهـد در علـي           

)mārsxā (اجه   بلاغ به ماما گوبگ     ها در قره    تركمن. گويند  مي)gobek-eje (ماما زني است كـه     . گويند  مي
 الـي   200شويد و به وي جهت اين اعمال حـدود            ك مي آورد و نوزاد را با كمي آب و نم          بچه را به دنيا مي    

بـرد و آن را   ماما ناف بچه را با چـاقو مـي  . و ناهار را در خانة زائو دعوت بود      . دادند   تومان دستمزد مي   300
آبـاد بـه جفـت يولداشـي          در شيرين . كردند تا سگ و جانوران ديگر آن را نخورند          همراه با جفت خاك مي    

)yoldāši (و در روز چهلم نيز آب چلـه روي زائـو           . برد  اما زائو را در روز سوم و دهم حمام مي         م. گويند  مي
اعتقاد دارند كه پسر گرم اسـت و دختـر          . توانست تشخيص دهد نوزاد پسر است يا دختر         ماما مي . ريزند  مي

  . سرد
گزنـه،    ارو،  ج هصورت كه علف گند     خواباند بدين   ماما وي را در بخار علف مي        شد،    دار نمي   كسي كه بچه  

  . نشاند دادند و زن را روي گرماي آن مي  بنفشه را تف مي جامه شغال، پونه و ريشه گل
  

  ختنه
) paki(اي به نام پكـي        اين فرد با وسيله   . گويند  مي) dalak(آباد دلك     كند در شيرين    به كسي كه ختنه مي    

ماليدند   مي) hovāvačovā(وواوچوا  مرغ و روغن گياهي به نام ه        به محل زخم تخم   . دهد  ختنه را انجام مي   
گيرد و در برخي نقاط نيز مقداري از هداياي نقدي كه جمع              دلاك براي اين كار دستمزد مي     . تا خوب شود  

كنـد تـا سـگ و ديگـر           كند، گوشت اضافي را خاك مـي        دلاك وقتي ختنه مي   . دهند  شود به دلاك مي     مي
  . جانوران آن را نخورند

  
  مشاغل در طب سنتي

  . دهد كسي كه عمل ختنه را انجام مي دلاك

  . داده است بندي، انجام مي هاي مانند دندان كشيدن، شكسته  فعاليتحكيم
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  . نوشته است هاي جسمي و روحي دعا مي  جهت درمان انواع بيماريملا

  . دهند كوبي را انجام مي  خالاستاد

  . ندگوي مي) dāyemār(مار  آباد به ماما دايه  در عليماما يا قابله

  . كرده است بندي مي  شكستهجراح

  . كردند  حجامت ميكولي زنان
  

  ابزار و وسايل طب سنتي

كـوبي، دنـدان كـشيدن و ختنـه           سوزن، خاكستر سيگار، شاخ گاو، تيغ، لوله ني، انبر، براي حجامت، خـال            
  .شد استفاده مي




